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  ظر قرآنحیات برزخی شهیدان از من

   *سید مجتبی اختر رضوي

  دهیچک

ورد مسئله زندگی برزخی انسان، یکی از مهمترین مسائلی است که در علم کــلام مــ

انــد. تهبررسی قرار گرفته و دانشمندان اسلامی نظرات متعددي در ایــن زمینــه بیــان داشــ

 این بحث که ریشه در آیات قرآن و احادیث دارد از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت،

 زیــر مجموعــهزیرا با سرنوشت آدمی پس از مرگ مرتبط است. حیات برزخی شــهیدان 

تار ایــن نوشــ اصلی مسئله است که در دو جاي قرآن بدان اشاره شده است. مسئلههمین 

ماهیت این حیات برزخی است و مقالــه حاضــر کــه بــا روش توصــیفی تحلیلــی نقــدي 

ه بــت که آیا این زنــدگی اختصــاص فراهم آمده است، در پی یافتن پاسخ این پرسش اس

و  ، چه تفاوت ماهوي میان حیات شــهیدانصورت منفی بودن پاسخشهیدان دارد؟ و در 

یــات هاي حاکی از آن است که حیات برزخی شهیدان، یک حیافته .سایرین وجود دارد؟

 ارد، امــاواقعی با تمام آثار و لوازم حیات بوده و هرچند اصل آن اختصاصی به شهدا نــد

  .یفیت حیات شهیدان با سایرین تفاوت اساسی وجود داردک

.قرآن، حیات برزخی، زندگی پس از مرگ، شهیدان، آثار حیات :يدیکل واژگان

                                         
  smujtabarizvi@yahoo.com: استادیار جامعۀ المصطفی العالمیۀ. *
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   مقدمه 

اصل بحث حیات برزخی جزو مسائل کلامی بوده و دانشمندان این علم در 

درباره  ايژهیهاي واند. البته کتابآثارشان مسائل گوناگونی در این باره بیان داشته

ثر ا» یۀالحیاة البرزخ«زندگی برزخی به رشته تحریر درآمده است که در میان کتاب 

فی ز طرافقیه، مفسر و متکلم ارجمند معاصر آیت االله جعفر سبحانی قابل ذکر است. 

ه داد مسئله ویژه این مقاله که کیفیت زندگی برزخی شهیدان را مورد کنکاش قرار

یات یر آرآن مطرح شده است، از این رو مفسران فریقین در تفساست، ذیل آیاتی از ق

خی از ت برزحیا«اي با عنوان مورد نظر اشاراتی به این بحث داشته اند، همچنین مقاله

منتشر  1390در مجله مطالعات تفسیري شماره هفتم در سال » دیدگاه آیات و روایات

نگاشته شده گرمارودي  مرتضی موسوي سید و خزعلی مرضیهشده است که به قلم 

 یبررس«است. نیز در سی و ششمین شماره از همان مجله مقاله اي تحت عنوان 

ار انتش يدیروح االله شه و مومن هیهان دهیسبه خامه » زنده بودن شهدا اتیآ يریتفس

 یافته است. گفتنی است مطالب متعددي به صورت پراکنده در مطبوعات و فضاي

  .بیشتر صبغه شعاري و حماسی دارد مجازي نیز وجود دارد، که

  مفهوم شناسی

پیش از پرداختن به اصل بحث مناسب اســت واژگــان کلیــدي ایــن مقالــه بحــث و 

ســی . سه واژه شهید، حیات و برزخ مــورد بررشودروشن آن بررسی شود و معانی دقیق 

  قرار می گیرد.

  شهید .1

 :1410دي، شهید از ریشــه شــهد در اصــل بــه معنــاي گــواهی دادن اســت، (فراهیــ

دانســته اســت. » حضــور و علــم و اعــلام«) ابن فارس معناي اساسی این مــاده را 3/398



 

 

ت
لعا

طا
م

 
وه

ژ
ن پ

رآ
ق

 ی
نو

وح
ر 

س 
ی،

7 ، 
ش

14، 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
پ

 
14

01
 

165  

معنــا مــی کنــد، » کشته شــده در راه خــدا«) وي همچنین شهید را 3/221 :1404 رازي،(

زیرا فرشتگان رحمت نزد وي حضور می یابند. (همان) طبق قول دیگر شــهید را بــدین 

نیز می گویند. (همان) ابــن » شاهده«زمین می افتد و زمین را  اند زیرا بر رويواژه نامیده

منظور علت نامیده شدن شهید بدین وصف را گواهی خدا و فرشتگان به بهشــتی بــودن 

) در کتــاب المصــباح المنیــر شــهید را 3/242 :1414وي قملداد کرده است. (ابن منظور، 

ر این کتــاب هــر دو وجــه کشته شده به دست کفار در میدان جنگ معرفی کرده است، د

، بــی تــاتسمیه اي که در ابن فارس و ابن منظور بیان داشته اند، ذکر شده است. (فیومی، 

2/324(  

شــاهده مشاهده گرفته است، که ایــن م باراغب معناي این واژه را حاضر بودن توام 

 :1412می تواند با چشم ظاهري باشد، یا با دیده دل و چشــم بصــیرت باشــد. (راغــب، 

465(  

 یعلــ دیواژه همــان حضــور آگاهانــه باشــد. شــه نیــا یرسد جامع معان یبه نظر م

ت. در ) اســ22(حشــر/» و الشهادة بیعالم الغ«است، که  یالاطلاق ذات حق سبحانه و تعال

ر د) 19نعــام/(ا ...» نکمیــو ب ینیب دیشئ اکبر شهادة قل االله شه يقل ا«سوره انعام آمده است: 

  .)117؛ مائده/79و33خداوند متعال آمده است. (نساء/ يرات بصف نیا زین يگرید اتیآ

ور حضــ ایــرسد که گو یاز کمال م يابه مرحله زیکه در راه خدا کشته شود ن یکس

 ســوره آل عمــران آمــده اســت کــه شــهدا نســبت بــه اتیــرو در آ نیــآگاهانه دارد، از ا

  دارند. یهمرزمانشان علم و آگاه
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  برزخ .2

شئ اطــلاق مــی گــردد، (فراهیــدي، حائل میان دو و صله فا به در لغت »برزخ«واژه 

را از هــم جــدا کنــد بــدان چیز یا دو مرحلــه  ) به عبارت دیگر هر چه دو4/338 :1410

صاحب مقاییس حرف خاء آن را زائــد گرفتــه و معنــاي آن را همــان بــرز برزخ گویند. 

ت. طریحــی دانســته اســ» بــرزه«راغب آن را معرب ) 1/333 :1404 ،رازي(گرفته است. 

 :1375حد فاصل میان دنیا و آخرت یا مرگ تا قیامــت را بــرزخ گفتــه اســت. (طریحــی،

2/430 (  

بنابر کلمات اهل لغت می توان گفت معناي اصلی برزخ همان حد فاصــل دو چیــز 

است،  و معنایی که طریحی ذکر کرده معناي اصطلاحی برزخ باشــد کــه دیــدگاه عمــده 

(طوســی،  اســت. فاصله میان دنیا و آخــرتاست که برزخ دانشمندان تفسیر و علم کلام 

1383 :4  /394( 

وهَـُـوَ «) و 20(الــرحمن /  ،» ِبَینَهُمَا بَرْزخٌَ لَا یبغِْیان«است.  آمدهقرآن  در واژه سه باراین 

) در ایــن 53(فرقان /  ؛»زَخاًجاَجٌ وجَعََلَ بیَنَهُماَ برَْ ُ هذََا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهذََا ملِْحٌ أ ِالَّذيِ مرَجََ الْبحَْریَن

اســت کــه در دریــا بــین آمــده » حاجب و حائلی«همان معنا لغوي یعنی  دو آیه برزخ به

  .کندآب شیرین و شور قرار دارد و از مخلوط شدن آن دو جلوگیري می

بِّ حَدهَمُُ الْمـَـوْتُ قـَـالَ رَ َذَا جاَءَ أ ِحَتَّى إ«آیه سوم که در سوره مؤمنون است، چنین است: 

ى یــوْمِ  لـَـ ِنَّهَا کَلِمۀٌَ هوَُ قاَئلُِهَا ومَـِـنْ وَرَائِهــمْ بـَـرْزخٌَ إ ِعمَْلُ صَالحِاً فیِمَا تَرکَْتُ کَلَّا إ َ * لَعلَِّی أ ِارجِْعوُن

در این آیه ظاهراً همان معنــاي اصــطلاحی بــرزخ منظــور ) 99ـ  100(مؤمنون /  »یبعْثَُونَ

 بــه یحی نیز بیان شده است طبــق ایــن معنــا بــرزخاست که در کتاب مجمع البحرین طر

 .کار رفته استعنوان یکی از منازل و مراحل پس از مرگ به
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  حیات .3

ه بــاجوف یائی و ناقص واوي یا ناقص یائی (لفیف مقــرون) » حیو«حیات از ریشه 

یــدي، معناي زندگی است. حیوان به فتح حاء و یاء به معناي هر ذي روحی است. (فراه

ه کــ) در حــالی 2/122 :1404، رازيانــد () برخی آن ضد موت (مرگ) گفته3/317 :141

ا راي آن و عــده )14/211 :1414انــد. (ابــن منظــور، گروهی آن را نقیض مــوت دانســته

  .)2/337 :1360اند. (مصطفوي، مقابل موت قلمداد کرده

راغب اصفهانی چهار معنی براي حیات بر مــی شــمارد. معنــاي اول: نیــروي رشــد 

 راي حیــاتهنده که در انسان و حیوان و گیاه وجود دارد، طبق این معنی گیاهان نیــز داد

ارد، دهستند. معناي دوم: نیروي داراي احساس که اختصاص به حیوان (به معنــاي عــام) 

 ي چهــارم:معناي سوم: نیروي داراي عقل و عمل که به برخی از انسانها تعلق دارد. معنــا

را بــه  وي براي هر کــدام از ایــن چهــار معنــی آیــاتی از قــرآن از بین رفتن غم و اندوه.

، نیاصــفها عنوان شاهد ذکر می کند و حیات شهیدان را از نوع چهارم مــی دانــد.(راغب

1412: 268(. 

با بررسی تعاریفی که براي حیات شده چنین استفاده می شود که حیات در مقابل 

نکه در مورد حقیقت موت امري موت، به معناي زندگی است. البته با توجه به ای

وجودي است یا عدمی دیدگاه ارباب لغت در این زمینه تفاوت پیدا کرده است. یعنی 

اند، مثل ابن اند این دو را نقیض هم معرفی کردهکسانی که موت را نبود حیات دانسته

از اند، اند، این را ضد یکدیگر گفتهمنظور. و کسانی که موت را امري وجودي پذیرفته

جمله ابن فارس. معنایی که صاحب کتاب التحقیق ذکر کرده و این دو را مقابل 

یکدیگر دانسته با هر دو دیدگاه قابل جمع است. بیان راغب در این باره معانی 
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چهارگانه حیات در واقع بیان کاربردهاي این واژه است که در جاي خود قابل بررسی 

  .است

  حقیقت حیات شهیدان از منظر قرآن

  درباره زنده بودن شهیدان در چند آیه قرآن سخن به میان آمده است.

وَ لا تقَُولوُا لِمَنْ یقُتَْلُ فِی سبَِیلِ اللَّهِ أمَْواتٌ بـَـلْ  می فرماید: 154): آیه 2ره البقرة (در سو

 انــد(و نگوئید درباره کسانى کــه در راه خــدا کشــته شــده  )154( أحَْیاءٌ وَ لکنِْ لا تشَْعرُُونَ

  .مردگانند بلکه آنان زندگانند ولى شما درك نمیکنید

وَ لا تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قُتلُِوا فِی سَبِیلِ اللَّــهِ أمَْواتــاً  :همچنین در سوره آل عمران می فرماید

شرُِونَ باِلَّذیِنَ لـَـمْ یَلحْقَـُـوا ) فَرِحِینَ بِما آتاهمُُ اللَّهُ مِنْ فَضلِْهِ وَ یسَْتَب169ْبَلْ أَحیْاءٌ عنِْدَ رَبِّهمِْ یُرْزقَُونَ (

لٍ وَ أنََّ 170بِهمِْ مِنْ خَلفِْهمِْ ألاََّ خوَفٌْ عَلَیْهمِْ وَ لا همُْ یحَْزنَُونَ ( ) یَستَْبْشرُِونَ بنِِعْمـَـۀٍ مـِـنَ اللَّــهِ وَ فضَْــ

هرگــز گمــان (اى پیــامبر)  - 169 )171- 169(آل عمــران/ )171اللَّهَ لا یُضِیعُ أجَْرَ الْمؤُمِْنِینَ (

انــد و نــزد پروردگارشــان اند مردگانند، بلکه آنها زنــدهمبر آنها که در راه خدا کشته شده

آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى کــه خداونــد از فضــل خــود بــه  - 170شوند.روزى داده مى

آنها بخشیده است خوشحالند و بخاطر کسانى که (مجاهدانى که) بعــد از آنهــا بــه آنــان 

بیننــد و یز) خوشوقتند (زیرا مقامــات برجســته آنهــا را در آن جهــان مــىملحق نشدند (ن

و (نیــز) از نعمــت  - 171دانند) که نه ترسى بر آنها است و نه غمى خواهنــد داشــت.مى

بیننــد کــه) شــوند و (مــىخدا و فضل او (نسبت به خودشــان خوشــحال و مســرور مــى

ان و نــه پــاداش مجاهــدانى کــه کند (نه پاداش شهیدخداوند پاداش مؤمنان را ضایع نمى

  شهید نشدند).

منظور از حیات و زندگى در اینجا همان حیات و زندگى برزخى است که ارواح 

. پرسش اساسی که در این جا در عالم پس از مرگ دارند، نه زندگى جسمانى و مادى
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حیات «مطرح است و ما قصد داریم به بحث و بررسی آن بپردازیم این است که این 

چیست؟ و آیا این زندگی مختص به شهیدان است؟ و اگر عمومیت دارد، » یبرزخ

  .شهیدان چه امتیازي بر سایرین دارند؟

  حقیقت حیات برزخی و عمومیت آن

اصل وجود برزخ از مسلمات عقائد اسلامی اســت و کســی کــه بــه قــرآن و ســنت 

 بــی تــا:نکار کند. (سبحانی، ایمان دارد، نمی تواند آن را ا صلی االله علیه و آلهقطعی رسول خدا 

38 (  

آیات بسیاري از قرآن و روایات بی شماري بر اصل وجود زنــدگی برزخــی دلالــت 

یکی از صــریح تــرین آیــاتی  )100/مومنون( )یوَْمِ یُبعَْثوُنَ وَ مِنْ وَرائِهمِْ بَرْزخٌَ إلِىآیه (دارد. 

کلمــه بــرزخ را اند شیدهاز مفسران کوهر چند بعضى  است که بر این مسئله دلالت دارد.

اند مفهــوم آیــه براى بازگشت به این دنیا معرفى کنند و گفته حاجبیدر این آیه به معنى 

فــانی گشت به ایــن جهــان ررا از ب ويکه  قرار دارداین است که پشت سر انسان مانعى 

 چــون عبــارت برداشت خلاف ظاهر آیه اســت،ین اما حق این است که چن، باز می دارد

دنیا و آخرت قرار گرفته، نه میــان انســان  مابیناین برزخ می رساند که  »یَوْمِ یُبعْثَـُـونَ إلِى«

 و دنیا.

یکی دیگر از آیاتی که بر حیات برزخی قابل انطباق است آیــه ســوره غــافر اســت: 

اعَۀُ أدَْخلِـُـوا « یا وَ یـَـوْمَ تَقـُـومُ السَّــ ونَ علََیْهــا غـُـدُوا وَ عَشِــ دَّ العْـَـذابِالنَّارُ یعُْرضَُــ  »آلَ فِرْعـَـوْنَ أشََــ

گیرنــد و بــه آنها (فرعون و یارانش) هر صبح و شام در برابر آتــش قــرار مــى) 46(غافر/

شــود آل فرعــون را در شــدیدترین گردد فرمان داده مــىهنگامى که روز قیامت بر پا مى

 کیفرها وارد کنید.
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دلیلی بر اختصاص چنــین دیدگاه غالب مفسران این است که این آیه و آیات مشابه 

حیاتی به گروه خاصی مانند شهیدان یا کافرین از آل فرعون نیســت، بلکــه بیــانگر یــک 

 حقیقت کلی و قانونی فراگیر درباره همه کس می باشد.

در روایات فریقین نیز تعابیر گوناگونی درباره ایــن حیــات بیــان شــده اســت، البتــه 

است، اما محور مشترك ایــن گونــه روایــات را مضامین و تعابیر این گونه روایات متنوع 

  می توان عالم قبر، زندگی برزخی و حیات ارواح دانست.

از جمله این روایات کلمه قصار مشهوري اســت کــه مرحــوم ســید رضــی در نهــج 

البلاغه از امیر بیان نقل می کند که آن حضــرت بــه هنگــام بازگشــت از نبــرد صــفین در 

یــا اهــل الــدیار الموحشــۀ و  خطاب به مردگان فرمودند: جوار  قبرستان نزدیک شهر کوفه

المحال المقفرة و القبور المظلمۀ! یا اهل التربه! یا اهل الغربه! یا اهل الوحده! یا اهل الوحشــۀ! انــتم 

لنا فرط سابق و نحن لکم تبع لا حق، اما الــدور فقــد ســکنت، و امــا الازواج فقــد نکحــت و امــا 

ثم التفت الى اصحابه فقــال: امــا لــو اذن  ما عندنا فما خبر ما عندکم؟الاموال فقد قسمت، هذا خبر 

هــاى وحشــتناك و مکانهــاى اى ساکنان خانه« لهم فى الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقــوى:

زدگان! شــما نشینان! اى غریبان! اى تنهایان! اى وحشتخالى و قبرهاى تاریک! اى خاك

ا نیز به شما ملحــق خــواهیم شــد، اگــر از اخبــار دنیــا در این راه بر ما پیشى گرفتید و م

هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان به نکاح دیگــران گویم خانهبپرسید به شما مى

در آمدند، و اموالتان تقسیم شد، اینها خبرهایى است که نزد ما است نزد شما چه خبــر؟! 

خن گفتن داده شود حتما بــه شــما سپس رو به یارانش کرد و فرمود: اگر به آنها اجازه س

(سید رضــی، نهــج » دهند که بهترین زاد و توشه براى این سفر پرهیزکارى استخبر مى

 )130البلاغه، حکمت
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ر بــبیر دال مسلماً چنین تعابیري نمی تواند صرفاً مجاز و کنایه باشد، بلکــه ایــن تعــا

ي ااي گونــهناپایــدار، دار حقیقتی غیر قابل انکار است که انسان پس از کوچ از این دیــار

ه بــارد، یــا از زندگی است که قابلیت فهم و ادراك دارد، اما اجازه یا توان سخن گفتن ند

  تعبیر دیگر زندگان توانایی شنیدن کلام آنان را ندارند.

امیــر روزى حضــرت  نقــل مــی کنــداصــبغ بــن نباتــه  از روایــات دیگــریکــی در 

آن  و از رســید(نجف)  "غرى "و به نزدیک سرزمین از کوفه خارج شد علیه السلامالمؤمنین

 گوید: ما به او رسیدیم در حــالى کــه دیــدیم روى زمــین دراز کشــیدهگذشت اصبغ مى

 ؟ فرمــود:دهى عبایم را زیر پاى شما پهن کنماست قنبر گفت: اى امیر مؤمنان اجازه نمى

زاحمتــى یــن کــار تــو منه اینجا سرزمینى است که خاکهاى مؤمنان در آن قرار دارد و یا ا

گویــد: عــرض کــردم خــاك مــؤمن را فهمیــدم چیســت؟ امــا اصبغ مــى براى آنها است.

ذا ؤمنین فــى هــیا بن نباته لو کشف لکم لرایتم ارواح الم فرمود: مزاحمت آنها چه معنى دارد؟

ســمۀ کــل الظهر حلقا، یتزاورون و یتحدثون، ان فى هذا الظهر روح کل مؤمن و بــوادى برهــوت ن

ان را : اى فرزند نباته اگــر پــرده از مقابــل چشــم شــما بــر داشــته شــود ارواح مؤمنــکافر

کننــد و ســخن انــد و یکــدیگر را ملاقــات مــىبینید که در اینجا حلقه حلقــه نشســتهمى

، 1403. (مجلســی، گویند اینجا جایگاه مؤمنان است و در وادى برهوت ارواح کافرانمى

6/242( 

ان القبــر امــا اســت:  علیهما الســلامعابدین علی بن الحسینحدیث مشهوري از امام زین ال

قبر باغى است از باغهاى بهشت یــا گــودالى   روضۀ من ریاض الجنۀ، او حفرة من حفر النار:

البــرزخ  :نــدفرمود علیه السلامصادق) همچنین امام 4/36 :1416. (بحرانی، از گودالهاى جهنم

برزخ همــان  :الآخرة ... و اللَّه ما نخاف علیکم الا البرزخ القبر، و هو الثواب و العقاب بین الدنیا و
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ترســیم عالم قبر است که پاداش و کیفر میان دنیا و آخرت است، به خدا ما بر شما نمــى

 )3/553 :1415، عروسی الحویزي. (مگر از برزخ

 علاوه بر روایات فوق، چند دسته دیگر از روایات هستند کــه بــه صــورت صــریح،

عــذاب  یی بر زندگی برزخی دلالت دارند، از جمله روایات دال بر ســؤال وضمنی یا کنا

لالــت دهــا ارواح با خــانواده خــود و مشــاهده وضــع حــال آن بر ارتباطروایاتى که قبر، 

  دارند.

 رزخیباز مجموع این تعابیر می توان چنین نتیجه گرفت که عالم برزخ و حیات 

ر شانگنگران نیز می شود، وتعابیري که فقط به شهدا اختصاص ندارد، بلکه شامل دی

ه ند کعذاب برزخی در آیات و روایات آمده که نمونه هایی از آن ذکر شد، می رسا

ت، ه اسبرزخ فقط به افراد مومن و صالح مخصوص نیست، البته این که برزخ براي هم

 رنی دهاي گوناگون محل بحث است، دانشمندان دیدگاهیا گروهی از صالحان و فاجرا

ایر سبا  این رابطه دارند. اما سوال اساسی بحث ما این است که کیفیت حیات شهیدان

 ن داشتهبیا افراد چه تفاوتی با هم دارد؟ مفسران فریقین نظرات مختلفی در این رابطه

  .اند، که برخی از مهمترین دیدگاه ها بیان و بررسی می شود

  :دیدگاه اول

برزخی است که مخصــوص شــهدا نبــوده و برخی قائلند که این همان حیات کلی 

  فقط از باب نمونه خداوند متعال این گروه را نام برده است. 

این امر یعنى حیات بعد از موت که عبارت از در تفسیر اطیب البیان می خوانیم: 

حیات برزخى است اختصاص شهداء ندارد و آیه هر چند متعرض حال آنها است ولى 

اش ا عدا نمیکند مثلا اگر گفته شود زید عادل است لازمهباصطلاح اثبات شیئى نفى م

این نیست که عدالت منحصر باو بوده و عادل دیگرى نباشد بلکه ممکن است هزاران 
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این معنى که غیر ه اصطلاح اهل کلام دلالت بر مفهوم ندارد به عادل دیگر باشند و ب

؛ دوزدوزانی، 1/418 :1415؛ نیز ر.ك: آلوسی، 2/251: 1378(طیب،  زید عادل نیست.

  .)24 :1419؛ صادقی طهرانی، 61 بی تا:

  :دیدگاه دوم

ام و نــگروهی از مفسران منظور از زنده بودن شهیدان در این آیــات را زنــده بــودن 

 ر المحــیطخاطره این بزرگان در دلهاي مردم قلمداد کرده اند. این دیدگاه در تفســیر بحــ

) این سخن اگرچه در جاي خــودش درســت 2/52 :1420قابل مشاهده است. (اندلسی، 

عنــا است، اما سخن این جاست که از لحاظ تفسیري محدود ساختن مفهوم آیه در ایــن م

  قابل قبول نیست و اشکالات متعددي بر آن وارد است.

اشکال نخست: این مفهوم یک حیات موهوم و خیالی را ترسیم مــی کنــد، نــه یــک 

یقــی در آیه مطرح است یک زندگی به معنــاي حق زندگی واقعی، حال آن که تعابیري که

  )1/345 :1417را بیان می کند. (طباطبایی، 

نــده زناســازگار اســت، زیــرا » و لکن لا تشــعرون«اشکال دوم: این مفهوم با عبارت 

ننــد. بودن نام شهدا در اذهان مردم چیزي نیست کــه عمــوم مــردم نتواننــد آن را درك ک

  )3/112 :1419(فضل االله، 

رد ل سوم: آیات فوق الذکر در سوره آل عمران بــه صــراحت تعــابیري دربــر دااشکا

که لوازم یک زندگی واقعی را حکایــت مــی کنــد از جملــه دریافــت رزق و خوشــحال 

  شدن، در حالی که این لوازم با آن مفهوم ظاهري بیگانه است.

ن سخن دل بله ای« اشکال چهارم: علامه طباطبایی در اشکال به این سخن می فرماید:

آید، خوش کننده و باطل و وهم کاذب، با منطق مردمى مادى و طبیعى مسلک، جور در مى

دانند و معتقدند وقتى انسان مرد بکلى باطل و نابود براى این که آنها نفوس را هم مادى مى
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از سوى دیگر احساس کردند که انسان بالفطره  شود و اعتقادى به زندگى آخرت ندارند.مى

ج دارد به اینکه در راه امور مهمه قائل به بقاء نفوس و تاثرش بسعادت و شقاوت بعد از احتیا

هاى بلند، فداکارى و قربان شدن لازم دارد، مردن، بوده باشد، چون رسیدن و ارتقاء به هدف

هاى بسیار مهم که بخاطر آن باید اقوامى کشته شوند تا اقوامى دیگر زنده مخصوصا هدف

کند و ر بنا باشد هر کس بمیرد نابود شود، دیگر چه کسى خود را فداى دیگران مىو اگ بمانند.

داعى دارد کسى که معتقد به موت و فوت است، ذات خود را باطل کند تا ذات دیگران  چه

باقى بماند، نفس خود را از زندگى محروم سازد تا دیگران زنده بمانند. لذائذ مادى را که 

زندگى جابرانه بدست آورد، از دست بدهد، تا دیگران با داشتن محیطى میتواند از راه جور و 

دهد، مگر براى اینکه آخر هیچ عاقلى هیچ چیزى را نمى مند شوند؟عادلانه از آن لذائذ بهره

اى نیست چیزى دیگر بگیرد، و اما دادن و نگرفتن و صرفنظر کردن بدون گرفتن، کار عاقلانه

مندى براى زندگى دیگران، محرومیت بکشد بخاطر بهره هیچ عاقلى حاضر نیست بمیرد

پذیرد، جوامع و افراد طبیعى پس فطرت انسان هرگز چنین معامله بى سودى را نمى دیگران.

فهمند، لذا مجبور شدند براى مسلک و مادى، این فطرت را دارند و چون این معنا را مى

رافاتى که جز در عرصه خیال و دلخوشى خود اوهام و خرافاتى کاذب را درست کنند، خ

هاى حر و آزاد مردانى که از قید اوهام و حظیره وهم، موطنى دیگر ندارد، مثلا میگویند: انسان

اند، باید خود را براى وطن و یا هر چیزى که مایه شرف آدمى است فدا کنند تا خرافات رهیده

فحه روزگار باقى بماند و براى به زندگى دائم برسند، به این معنا که دائما ذکر خیرش در ص

اى لذائذ خود بخاطر اجتماع صرفنظر کند تا دیگران از آن رسیدن به این منظور مقدس، از پاره

مند شوند و در نتیجه امر اجتماع و تمدن استقامت بپذیرد و عدالت اجتماعى بر قرار گردد بهره

کسى نیست از ایشان  برسد. و آن که جان خود را در این راه داده، به حیات شرف و علاء

بپرسد: وقتى شخص فداکار کشته شد، ترکیب مادى بدنیش از هم پاشید و جمیع خواص 

زندگى که از آن جمله حیات و شعور است از دست داد، دیگر چه کسى هست که از زندگى 
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شرف و علاء برخوردار گردد و چه کسى هست که این نام نیک را بشنود و از شنیدنش لذت 

 .)1/346 :1417(طباطبایی،  »؟ و آیا این حرف از خرافات نیست؟ببرد

 ثه اي یــااشکال پنجم: بر اساس این تفسیر اگر فرض شود، همه مردم دنیا بنا به حاد

مروزه ما شاهد ابتلاي جامعه جهانی بــه ایــن ویــروس کما این که ا- مرضی ازبین بروند، 

در ایــن فــرض  - ا از دست داده اندمنحوس هستیم و تعداد زیادي از مردم هم جانشان ر

ر حالی کــه نیز از بین خواهد رفت، د» احیاء«اگر دیگر کسی در زمین باقی نماند، معناي 

ت آیه در صدد بیان حقیقتی است که صرف نظر از زنــدگان، شــهیدان داراي نــوعی حیــا

  هستند.

اد و اشکال ششم: در تفسیر سترگ المیزان آمده است: اگر منظور زنــده بــودن در یــ

بــل احیــاء «اذهان مردم مد نظر باري تعالی بود بهتر بود، خداوند این گونــه مــی فرمــود: 

  )1/346 :1417(طباطبایی، » ببقاء ذکرهم الجمیل

اشکال هفتم: آخرین نکته اي که در این باره قابل بیان است و به نظر می رسد این 

سازگار باشد، اما با آیات است که چنین تفسیري شاید تا حدي با ظاهر آیه سوره بقره 

سوره آل عمران هیچ سنخیتی ندارد، زیرا در اینجا حتی از گمان مرده بودن شهیدان نیز 

نهی شده است، در حالی که کسانی که دید مادي دارند و در عین حال از مردگانشان به 

 نیکی یاد می کنند و خاطره شان را زنده نگه می دارند، تصورشان بالاخره همین است

  .که رفتگانشان مرده اند، اما آیه چنین گمانی را نیز بر نمی تابد

  :دیدگاه سوم

أوََمـَـنْ کـَـانَ  «اند منظور از حیات در این آیات هدایت است به قرینه آیه گفته برخی

  ).122(انعام/» مَیْتاً فَأحَْیَینَْاهُ وَجعََلنَْا لَهُ نُورًا یَمْشیِ بهِِ فِی النَّاسِ
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 ر جاي خود درست است. یعنی اینکه شهدا هدایت یافتــه هســتند،این سخن نیز د

 ت ولکــن لاشکی نیست، اما آیه را نمی توان بر این اساس تفسیر کرد. زیرا اولا با عبــار

  .تازگار استشعرون نمی سازد، ثانیا: با لوازم حیاتی که در آیه آل عمران آمده نیز ناس

  دیدگاه چهارم:

ز اعبی و ابو الفرج اصفهانی منســوب اســت، منظــور بر اساس یک دیدگاه  که به ک

ی دهــد. مآیه این است که خدا در روز قیامت شهدا را زنده کرده و بدانها رزق و روزي 

  )4/126 :1420(رازي، 

ص بــه این دیدگاه نیز قابل نقد است، اولا زنده شدن افراد در روز قیامــت اختصــا

ور دارد ظهــ» ن لم یلحقوا بهــم مــن خلفهــمو یستبشرون بالذی« شهدا ندارد، ثانیا عبارت 

یز جــاري که این ربطی به قیامت ندارد. اشکال عبارت ولکن لا تشعرون بر این دیدگاه ن

  است، زیرا زنده شدن شهدا و غیر آنان امري نیست که غیر قابل فهم باشد.

  دیدگاه پنجم:

ام کــه احکــابن العربی و قرطبی نوشته اند، منظور از زنده بودن شــهدا ایــن اســت 

فقهی میت بر آنان جاري نیست، مثل لزوم غسل و کفــن، و لــزوم غســل مــس میــت در 

  )4/270 :1364؛ قرطبی، 1/45 :1408صورت لمس آنان. (ابن عربی، 

یــدان در بررسی این دیدگاه باید گفت، اولا چنین حکمی تنها به شهدایی کــه در م

ن هادت رســیده باشــند، جریــامعرکه با شرایط خاصی که در کتب فقهی ذکر شده، به شــ

ون بهــم یرزقــدارد و شامل همه شهیدان نمی شود، ثانیا با این تفسیر عباراتی مانند عند ر

ر دو فرحین و ... چگونه تفسیر می شود؟ به نظر می رسد چنــین تفســیري نمــی توانــد 

  شرح آیه مکفی باشد.
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  دیدگاه ششم:

 بــوده شــهید ایــن اســت کــهدر تفسیر منهج الصادقین آمده است، منظــور از زنــده 

 :1378خداوند هر سال ثواب جهاد فی سبیل االله را بــراي وي لحــاظ مــی کند.(کاشــانی، 

2/376(  

چنین تفسیري در جاي خود شاید درست باشد، امــا اولا مســتند ایــن ســخن بایــد 

ت لازم بررسی شود، و اگر پشتوانه روایی دارد، سند و متن آن از لحــاظ درایــت و دلالــ

د و در شود. ثانیا، باز بودن پرونده اعمال میت، اختصاصی به شــهیدان نــداراست روشن 

یقی مثــل روایات ما براي چندین گروه تعابیر مشابهی آمده است. ثالثا معلوم نیست حقــا

  دریافت رزق و شادمانی شهیدان با چنین تفسیري چگونه توجیه می شود.

  دیدگاه هفتم:

مل و شا یات برزخی تنها براي شهیدان نیستتعداد زیادي از مفسران بر آنند که ح

باره  این دیگران نیز می شود، اما در کیفیت آن تفاوت وجود دارد. علامه مصطفوي در

 نان درآکند که: زندگى و آیه کریمه در باره اشخاصى حکم بحیات روحانى مى«: می نویسد

 ومقهور  آنها فرادیکه أرواحو أمّا ا اند.دنیا در راه خدا بوده و در همین راه هم کشته شده

را از  خود مغلوب و فانى در تمایلات و شهوات دنیوى شده، و در ادامه این برنامه روح پاك

حالت  همینببین برده، و حیات روحانى آنها بکلّى محو و فانى زندگى مادىّ شده است: قهرا 

  )2/267 :1380مصطفوي، (»حیات انسانى خواهند بود. مبعوث گشته و فاقد

به نظر می رسد همین نظریه میان مفسران فــریقین نظــر غالــب اســت. (بیضــاوي، 

 :1431؛ ســـــبزواري، 1/340 :1378؛ کاشـــــانی، 4/126 :14200؛ رازي، 1/114 :1418

ــن 2/53 :1420؛ ابــن عاشــور، 2/22 :1362؛ طالقــانی، 1/241 :1424؛ مغنیــه، 2/167 ؛ اب
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رمزي که حیــات  امابل قبول است، ) گرچه این دیدگاه تا حدي قا1/124 :1422جوزي، 

 شهیدان را از سایرین مجزا سازد، به وضوح در این نظریه نیز مشاهده نمی شود.

  دیدگاه هشتم:

دیدگاه مفسر عظیم و حکیم متاله، حضرت آیت االله العظمی جوادي آملی نوعی نگاه 

 شته است:شان چنین نگاکاملتر به دیدگاه هاي پیشین است. ایشان در یکی از کتابهاي

تفاوت حیات برزخی شهیدان با سایر افراد در نحوه ورود به عالم برزخ است. شهید به «

صورت زنده وارد برزخ می شود، درحالی که دیگر افراد بعد از مردن به عالم برزخ منتقل شده 

و سپس در عالم برزخ حیات برزخی بدانها تعلق می گیرد. البته بدیهی است که منظور از مرده 

ودن روح، غفلت، جهل و نسیان است، پس مراد از زنده بودن روح عاري بودن از این اوصاف ب

است، از همین روست که شهید هنگام ورود به عالم برزخ تمام حوادث دنیا را می بیند، شاهد 

(جوادي  .»همرزمانش است، و شاید علت اتصاف شهید به این وصف همین شهود باشد

  )35 :1377آملی، 

  نهم: دیدگاه

در مقابل تمامی دیدگاه هایی که ذکر گردید، دیدگاهی وجود دارد مبنی بــر اینکــه 

یقیناً شهیدان زنده هستند اما ما نه مأمور به درك حقیقت این حیات هستیم و نه توانــایی 

درك کیفیت این حیات را داریم، بلکه ما صرفاً ایمان به زنده بــودن شــهدا داریــم. مؤیــد 

در آیــه مــذکور در ســوره بقــره اســت. (ر.ك:  »ولکــن لا تشــعرون« این دیــدگاه عبــارت

  .)1/241 :1424؛ مغنیه، 1/156 :1409؛ گنابادي، 2/52 :1420اندلسی، 

این دیدگاه گرچه به ظاهر مناسب به نظر می رسد، اما توانایی حل مسئله اساسی 

فتن پاسخ پژوهش حاضر را ندارد، بلکه به نوعی پاك کردن صورت مسئله و فرار از یا

است. مجموعه تعالیم اسلامی، تعالیم عقلانی هستند  که اگر انسان در آن با عقل سلیم 
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و بر اساس رهنمودهاي هادیان بر حق تامل کند، به حقانیت آن پی می برد. اساساً 

اسلام پیروانش را به پیروي و تبعیت بدون تعقل و تعمق دعوت نکرده است. آیات 

وت به تعقل و تدبر کرده یا عدم استفاده از قواي عقل را مورد فراوانی که انسان را دع

  .نکوهش قرار می دهد، گویاي روشنی بر این حقیقت است

  جهینت

حیات برزخی حقیقتی غیر قابل انکار براي شهیدان و سایرین است. در باره علت 

اختصاص شهیدان در قرآن به این زندگی نظرات گوناگونی مطرح شده است که از 

وع آنچه ذکر شد می توان نتیجه گرفت که برخی از دیدگاه ها قابل قبول و برخی مجم

غیر قابل پذیرش است، برخی از دیدگاه ها را نیز می توان با برخی دیگر جمع کرد. اما 

از میان همه این نظرات دیدگاه هفتم و هشتم بهتر و کاملتر از سایر دیدگاه ها می باشد 

که متوجه دیگر نظرات است نیز محفوظ است. بر این اساس و از بسیاري از اشکالاتی 

هر چند زندگی برزخی علاوه بر شهیدان براي سایرین نیز وجود دارد، اما در چگونگی 

این زندگانی بسیار تفاوت وجود دارد. کما اینکه در سوره غافر براي حیات برزخی 

بر آنان عرضه می براي آل فرعون به گونه اي ترسیم شده است که شب و روز آتش 

گردد، این زندگی کجا و دریافت روزي نزد پروردگار کجا. بنابر این در چگونگی 

زندگی برزخی میان شهیدان و سایر افراد تفاوت وجود دارد. البته مسلماً تمامی شهیدان 

نیز داراي یک مقام و یک رتبه و یک زندگی واحد نیستند، بلکه خودشان نیز داراي 

  .ی هستند که می توان از روایات چنین مطلبی را استنباط کرددرجات و مقامات
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  منابع

  قرآن کریم

ـوالفرج عبــدالرحمن، زاد المســیر فــی علــم التفســیر، دار .1 ـن جــوزي، ابـ  ابـ

 ق. ه 1422الکتاب العربی، بیروت، چاپ اول، 

عربــی، التنــویر، مؤسســۀ التــاریخ ال و ابــن عاشــور، محمــد بــن طــاهر، التحریــر .2

 ق. ه 1420، بیروت، چاپ اول

ـی، محمـــد بــن عبـــد االله، احکــام القـــرآن، بیــروت: دار الجیـــل،  .3 ـن عربـ ابـ

  هـ ق.1408

ــن .4 ــو، منظــور اب ــدین الفضــل جمــال اب ــن محمــد ال ــرب، مکــرم، لســان ب  الع

، ق ه 1414، صـــادر دار - التوزیـــع و النشـــر و للطباعـــۀ الفکـــر دار: بیـــروت

 م.سو چاپ

ــف،  .5 ــن یوس ــد ب ــان محم ــی، ابوحی ــر الاندلس ــیر،البح ــی التفس ــیط ف دار  مح

  ق. ه 1420الفکر، بیروت، 

م آلوســی، سیدشــهاب الــدین محمــود، روح المعــانی فــی تفســیرالقرآن العظــی .6

  ق. ه 1415والسبع المثانی، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 

چــاپ  القــرآن، مؤسســۀ البعثــۀ، قــم، تفســیر فــی بحرانی، سید هاشــم، البرهــان .7

  ق. ه 1416اول، 

ــاوي .8 ــواربیض ــر،  أن ــن عم ــداالله ب ــی عب ــل ، قاض ــرار و التنزی ــل،  أس ار دالتأوی

  ق. ه 1418إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 

 .هـ ش1377جوادي آملی، عبد االله، حماسه و عرفان، قم: نشر اسراء،  .9

ــرزخ و  .10 ــات و الب ــوت و الحی ــول الم ــد االله، دروس ح ــرزا ی ــی، می دوزدوزان

  ی تا.اشراط الساعۀ، قم: بی نا، ب
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رازي، ابــو الحســین احمــد بــن فــارس، معجــم مقــائیس اللغــۀ، قــم: انتشــارات  .11

 ق.1404دفتر تبلیغات اسلامی، 

دار إحیـــاء التـــراث ، رازي، محمـــد فخرالـــدین، تفســـیرکبیر مفـــاتیح الغیـــب .12

  ق. ه 1420العربی، بیروت، چاپ سوم، 

ــفهانى .13 ــب اص ــین، راغ ــن حس ــد ب ــردات محم ــاظ ، مف ــرآن، ألف ــق الق : تحقی

 . 1412 ،الشامیۀ الدار - العلم دار دمشق: - بیروتداودى،  عدنان نصفوا

الســلام  هیــقــم: مؤسســۀ الامــام الصــادق عل ۀ،یــالبرزخ اةیــجعفــر، الح ،یسبحان .14

 تا. یب

 القــرآن، ریتفســ یمواهــب الــرحمن فــ ســید عبــد الاعلــی، ،ي موســويسبزوار .15

 هـ ش.1431بی جا، دار التفسیر، 

ــد، بحرال .16 ــن محم ــر ب ــمرقندي، نص ــوم،س ــاپ اول،  عل ــروت، چ ــر، بی دار الفک

  ق. ه 1416

ـبلاغ .17 ــی، محمــد، الـ ــی صــادقی طهران ــالقرآن، مؤسســه  القــرآن تفســیر ف ب

  ق. ه 1419اسماعیلیان، قم، چاپ اول، 

ــود،  .18 ــانی، ســید محم ــرآن،طالق ــوى از ق ــران،  پرت شــرکت ســهامی انتشــار، ته

  ش. ه 1362چاپ چهارم، 

ــی .19 ــزان ف ــین، المی ــد حس ــید محم ــائی، س ــرآن،  طباطب ــیر الق ــارات تفس انتش

  ق. ه 1417اسلامی جامعه مدرسین، قم، چاپ پنجم، 

ــدین، مجمــع البحــرین، انتشــارات مرتضــوي، تهــران،  .20 چــاپ طریحــی، فخرال

 ش. ه1375سوم، 

ــرآن، .21 ــیر الق ــی تفس ــان ف ــن حســن، التبی ــه محمــد ب ــیخ الطائف دار  طوســی، ش

 إحیاء التراث العربی، بیروت، [بی تا].

ــد ال .22 ــید عب ــب، س ــارات طی ــرآن، انتش ــیر الق ــی تفس ــان ف ــب البی ــین، اطی حس

 ش. ه 1378اسلام، تهران، چاپ دوم، 
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ــه،  .23 ــن جمع ــدعلی ب ــویزي، عب ــی الح ــینعروس ــور الثقل ــیر ن ــارات تفس ، انتش

  ق. ه 1415اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، 

 ق، چاپ دوم.1410خلیل بن احمد، العین، قم: نشر هجرت،  فراهیدي، .24

ــ .25 ــد حس ــید محم ــل االله، س ــیرفض ــن ین، تفس ــی م ــلاك  وح ــرآن، دار الم الق

  ق. ه 1419للطباعۀ و النشر، بیروت، چاپ دوم، 

 الکبیــر الشــرح غریــب فــی المنیــر المصــباح ،مقــرى محمــد بــن احمد، فیومى .26

 ، بی تا.الرضی دار للرافعی، قم: منشورات

ــامع .27 ــد، الج ــن احم ــد ب ــداالله محم ــی، ابوعب ــام قرطب ــرآن لأحک ــارات ، الق انتش

  .ش ه 1364تهران، چاپ اول،  ناصر خسرو،

ــزام المخــالفین،  .28 کاشــانی، مــلا فــتح االله، تفســیر کبیــر مــنهج الصــادقین فــی ال

  ش. ه 1378انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ پنجم، 

گنابادي، ســلطان محمــد، تفســیر بیــان الســعادة فــی مقامــات العبــادة، مؤسســۀ  .29

  ق. ه 1408الأعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم، 

ــاقر، محمــد ی،مجلســ .30 ــروت بحــارالانوار، ب ــاء موسســه :بی  چــاپ ،1403 ،الوف

 .دوم

حســن ، التحقیــق فــی الکلمــات القــرآن الکــریم، بــی چــا، تهــران ،  ،يومصطف .31

 .1360بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

ــاب، تهــران، چــاپ اول،  تفســیر روشــن،مصــطفوي، حســن،  .32 مرکــز نشــر کت

 ش. ه 1380

دار الکتــب الاســلامیه، تهــران، چــاپ  ،مغنیــه، محمــد جــواد، تفســیر الکاشــف .33

  ق. ه 1424اول، 

ــن حســن، تحق یرضــ دیســنهــج البلاغــه،  .34 ــمحمــد ب صــالح، دار  ی: صــبحقی

  .تا] یقم، [ب ،ةالهجر


